
 
سیمین بهبهانی و نگاهی زنانه به ساحت فلسطین

از جملۀ دیگر نمایندگان جریان روشــنفکری شعر معاصر که مسئلۀ 
فلســطین را در شــعر خــود بازتــاب داده اســت می‌توان به ســیمین 
بهبهانی اشــاره کرد، غزلی که بهبهانی در دیباچه‌اش تاریخ جنایت 
صبرا و شتیلا را نوشته است و در آن با دختری یهودی درددل می‌کند. 
ســارا در این غزل نماد یهودیانی اســت کــه از صهیونیســم بیزارند و 
خود طرف‌دار زیستی مسالمت‌آمیز با دیگر اقوام در جهان‌اند. شعر 
»سارا چه شادمان بودی« سرشار از نشانه‌های درون‌متنی از مسئلۀ 

فلسطین است. 
سارا، چه شادمان بودی با بقچه‌های رنگینت

شال و حریر و ابریشم کالای چین و ماچینت
سارا، چه راستگو بودی آن دم که چشم معصومت

آیینۀ سَحَر می‌شد وقت قسم به آیینت
سارا، چه شرم‌رو بودی وقتی کسی نظر می‌باخت

با گونه‌های از نرمی، گلبرگ یاس و نسرینت
سارا، چه در امان بودی آن دم که مرد همراهت

خار ملامتش می‌شد زنهارِ دستِ گلچینت
سارا، چه مهربان بودی با مادر مسلمانم

با برق اشک هم‌دردی در چشم‌های غمگینت
سارا، نهفته در قلبت نقش ستارۀ داوود
پیدا ستاره‌ای زرین بر گردن بلورینت...

با قوم خود بگو سارا، هرگز نبوده تا امروز
یک لحظه خشم و بیزاری با مردم فلسطینت

سارا، گریستی آتش بر قتل‌عام خونباری
»صهیون« نشان دوزخ شد از شعله‌های نفرینت

سارا، بگوی با »موسی«: »سودای دین دیگر کن
کز ننگ خود، جهان‌خواری، داغی نهاده بر دینت«

سارا، بپرس از »موسی«: »کاین افعیان نمی‌بینی؟
یا اژدهای افعی‌کُش تن می‌زند ز تمکینت؟«

***
سارا، جنازه‌ها اکنون افتاده بر زمین عریان

برکش -اگر کفن داری‌ از بقچه‌های رنگینت
یکی از مهم‌ترین فرازهای این شعر در انتهای غزل اتفاق می‌افتد؛ 
جایی که شاعر از سارا می‌خواهد تا رفتار صهیونیسم را با موسی)ع( 

در میان بگذارد. 
سارا، بپرس از »موسی«: »کاین افعیان نمی‌بینی؟

یا اژدهای افعی‌کُش تن می‌زند ز تمکینت؟«
بهبهانی با اشــاره بــه عدم تمکیــن تاریخی قــوم یهود از موســی 
کلیم‌الله در وقایع مختلف تاریخی گویی به جریان اختلاف یهودیت 
اصیل با صهیونیسم می‌پردازد و حساب این دو جریان را از هم جدا 
می‌کند. نگرش سیمین بهبهانی در طول جریان شعر نگرشی سرشار 
از انســانیت و مهربانی است، نگرشــی که در آن از سارا به نمایندگی 
از مردم یهــود می‌خواهد که به فلســطینیان بگوید هرگــز در هوای 
دشمنی با آنان نبوده است. گویی روح لطیف سیمین بهبهانی باور 
ندارد که ابنای بشر به‌واســطۀ تفاوت آیین می‌توانند چنین به جان 

هم افتند.

 
قیصر امین‌پور، آغاز فصلی دیگر

آنچه تاکنون دربارۀ شــاعران نامدار شــعر فارسی و ارتباطشــان با مسئلۀ 
فلســطین خواندیــم از جهان شــاعرانی بــود که شــاید از نــگاه مخاطب 
عمومی شعر در بادی امر متصل به فلسطین به نظر نمی‌رسند. البته این 
دیدگاه احتمالاً در مخاطب جریان عمومی شــعر فارســی وجود داشــته 
باشد و مخاطب حرفه‌ای به همۀ وجوه شــعری آنان مسلط‌ است. طیف 
دیگری از شاعران شعر معاصر که به شاعران جریان انقلابی معروف‌اند از 
تلاشگران عرصۀ شعر فلسطین در ایران به شمار می‌روند. چهرۀ برجستۀ 
این گروه را می‌توان قیصر امین‌پور دانست و پس از او سید حسن حسینی 
و اسرافیلی و علیرضا قزوه ادامه‌دهندگان این مسیر به شمار می‌روند. در 
این نوشتار نام قیصر امین‌پور را برگزیدیم و دلیل این گزینش تأثیر عمومی 
و غیرقابل‌انکار قیصر بر طیف کثیری از مخاطبان شــعر فارســی اســت. 
می‌توان گفت قیصر امین‌پور مقبول‌ترین شاعر طیف ادبیات پایداری در 
بین عموم مردم است. از سویی ابعاد هنری شعر قیصر امین‌پور نسبت به 
سایر شاعران این جریان برجسته‌تر است. مهم‌ترین شعر قیصر امین‌پور 

برای فلسطین شاید شعر مشهوری با ردیف پنجره باشد.
در انتهای کوچۀ شب، زیر پنجره

قومی نشسته خیره به تصویر پنجره
 این سوی شیشه، شیون باران و خشم باد

در پشت شیشه بغض گلوگیر پنجره
 اصرار پشت پنجرۀ گفت‌وگو بس است

دستی برآوریم به تغییر پنجره
 تا آنکه طرح پنجره‌ای نو درافکنیم

دیوار ماند و حسرت تصویر پنجره
 ما خواب دیده‌ایم که دیوار شیشه‌ای است

اینک رسیده‌ایم به تعبیر پنجره
تا آفتاب را به غنیمت بیاوریم

یک ذره راه مانده به تسخیر پنجره
جز با کلید ناخن ما وانمی‌شود

قفل بزرگ بسته به زنجیر پنجره
در این غزل با جهان متفاوتی از استعاره مواجهیم، جهانی که در 
آن پنجره، در هر بیت، فصل دیگری از مسائل مربوط به فلسطین را 

بازتاب می‌دهد. خصوصاً در بیت:
اصرار پشت پنجرۀ گفت‌وگو بس است

دستی برآوریم به تغییر پنجره
شاعر با زبان استعاره تمام پروژه‌های مربوط به گفت‌وگو با اسرائیل 
و عادی‌سازی روابط با این رژیم منحوس را زیر سؤال می‌برد و دربارۀ 

تغییر پنجره سخن می‌گوید. 
**

آنچه در تحلیــل پنج بریده از حضور فلســطین در شــعر فارســی 
خواندید تلاشی بود در بازتعریف و توصیف حقیقت برخورد با مسئلۀ 
قدس در شعر فارسی و تلاشی در شکستن هنجارهای ذهنی مبنی بر 
تعلق شعر فلسطین به جریانی خاص در ادب فارسی. به نظر می‌رسد 
شــاعران جوان اگر بتوانند در مسیر ارتباط با شــعر فلسطین چنین 
تصاویر دغدغه‌مند و دقیقی خلق کنند، بی‌شک شعر فلسطین را از 

مشکل حرکت در سطح نجات خواهند داد.   
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